
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 های زبانی احادیث پیامبر بررسی منظورشناسانۀ برهان
 

 *نژاد الله صیادی روح

 
 

 چکیده
متکلم و مخاطب در جهت ایجاد انگیزۀ  اربازاطی منزیی بزیی     منظورشناسی که به بررسی کلام میان 

ای اسزت    شناسی نویی دارای جایگاه ویزهه  ای است که در علم زبان طرفیی اشاره دارد، ازجمله ماانی

زبانی است، بر پایۀ هدفی مشزخ  و نطۀزۀ یزایی هزر انتمزان اسزت         که فرایندی اربااطی« اقناع»

های زبانی برای جذب مخاطب چنان استناده کزرده اسزت کزه     هانهای خود، از بر در انتمان پیامار

کند  ایی پهوهش  است، به آسمانی بودن آن سخنان اذعان می« بشر»ها  انسان باوجوداینکه اویند  آن

هزای رسزو     های برهان زبزانی را در انتمزان   بر آن است با با رویکرد کاربردشناسی و بوصینی، جناه

های برهانی خۀاۀ «مطدمه»قرار دهد  دستاورد بحطیق بیانگر آن است که  موردبحلیل و واکاوی اکرم

نمود و عطل  که حو  محور دیی جدید است، اوش مخاطاان را به شنیدن سخنان وی بیۀ می پیامار

هزا را   ها، فضای حاکم بر آن واو در انتمان کرد  وی با بازکردن فضای انت و عاطنۀ آنان را بسخیر می

کزه کاربسزتی اربازاطی    « بکرار»اویی کشاند  او با استناده از  و طرفه بود، به برهان انت یککه برهان 

 کرد    اقناعی است، کلام خود را در ذهی مخاطب بثایت می

  برهان، اقناع، منظورشناسی، انتمان ناوی  ها: کلیدواژه

                                                           
 saiady@kashanu.ac.irان/ یار دانشگاه کاشاستاد *

 یپژوهثیحدی پژوهش ـیعلم دوفصلنامه

 139۶ ستانبهار و تاب م،دههف ۀشمار م،نه سال

 ۲۶۲ـ۲39صفحه 
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  مقدمه

که یکک  است می یا نوشتاری لاک های آواها یا نشانهیک سیستم قراردادی منظم از ن زبا
 ککار  بکه هکا   ارتباطکا  و انییشکه  و فهم  دریافت گروه اجتماعی یا فرهنگی خاص برای

 دهنی: شناسان، زبان را از دو جنبۀ اساسی موردبررسی قرار می زبان برنی. می
 ها به بررسی ساختار زبانی مشهور است، نخست: جنبۀ فرمی زبان که در نزد غربی

 شناسککان، ارتبککای عمیاکی بککا گ تمککان  ی زبکان کککه در نککزد زبکان  دوم: جنبکۀ ارتبککاط 
(discourse) سازد.  و تحلیل آن دارد. گ تمان، زبان را و زبان، گ تمان را می 

و  (interlocutorم میکان مکتملم)  لا( که به بررسی کpragmaticsبعُی کاربردی زبان)

طکرفی  اشکاره دارد،   در جهت تحایق انگیزۀ ارتباطی معکی  بکی     (addresseeمخاطب)
شناسی نوی ، از حیطۀ وسیعی برخکوردار اسکت    ای است که در علم زبان ازجمله مبانی

شود. بیان ایک  نمتکه ککه در     که بعُی برهانی زبان، شری اساسی گ تمان را نیز شامل می
هایی برای جذب مخاطب و متااعیساخت  او بهره  رونی گ تمان، متملم از چه استراتژی

شناسی کاربردی و نیز از اهکیا    تری  راهبردهای اساسی زبان مواره از مهمجویی، ه می
و « تحلیکل گ تمکان  »های  ازجمله موضوع« برهان»شود.  اصلی ای  پژوهش برشمرده می

شود. احادیث و سخنان  وفور دییه می ها به «خطبه»است که در « تحلیل گ تمان انتاادی»
نان فصکاحت  با چ ،ها و مضامی  است انییشه تری لاوا که دربردارنیۀ اکرم پیامبر

است، به آسکمانی بکودن آن    «بشر»آن  باوجوداینمه گوینیۀکه انسان و بلاغتی بیان شیه 
نکی  لالی عالای و خردورزی و بعُی استیمحور عال ،ی. در ای  راستاکن سخنان اذعان می

گکذار  تأثیرگکاه ارتبکاطی و    ی  تمیکه تر و منطای گ تمانِ ایشان، نشانگر آن است که مهم
انی، عال و فطر  سلیم بوده و سایر مسکالل   هایی که داشه ایشان با مخاطبان در گ تمان

تکری  کانکاا ارتبکاطی در روزگکار      خطبکه مهکم   ازآنجاکهدر پرتو آن مطرح شیه است. 
 ، است ادۀ بهینه را نمودهملادعو  به دی  اس برایاز ای  کاناا  است، پیامبر پیامبر

 .  هایی است که پشتوانۀ اجتماعی دارد های وی آکنیه از برهان و خطبه
 های پژوهش . سؤال1

هکای   تکا چکه انکیازه از جنبکه     قکرار دارد، غت لاکه در اوج فصاحت و ب . پیامبرالف
 ده است؟ است اده کرنهادن و متااعیسازی مخاطبان،  تأثیرکاربردی زبان برای 
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 شود؟  حاصل می« برهان»چگونه  های پیامبر ب. در گ تمان
 از قوۀّ اقناعی بیشتری برخوردارنی؟   های برهانی زبان پیامبر ج. کیام یک از شیوه

 . اهداف پژوهش2
 ده است: ای  جستار اهیا  ذیل را دنباا کرنگارنیه در 

علکم   چهکارچوب در  . سخ  در باب حوزۀ محاوره یا گ تمان ادبکی پیکامبر  الف
 ر از آن سخ  به میان آمیه است. پراگماتیسم که کمت
شناسکی بکا ادبیکا  و     های نکوی  زبکان   شناسانین ارتبای حیطه ای برای ب. کلییواژه

نوی  در  شناختی زبان تطبیق عملی یک نظریۀمتون دینی و عرفانی و ایجاد انگیزه برای 
 های گوناگون.   پژوهش

ی اقنکاعی بکیش از گذشکته    ای امروز که به ابزارها به ویژگی جامعۀ رسانه ج. باتوجه
های  غت معاصر با حوزهلاتوانی در راستای پیونی میان ب ای  تحایق می ،توجه شیه است
 ای باشی.  مختلف رسانه

 . پیشینۀ پژوهش۳
شناسی موضوع نشان از آن دارد که دانشمنیان فاه و اصوا پکیش از دیگکران بکه     دیرینه

المنهاج فکی  خورد با عنوان  می چشم بهانی و کتابی که در ای  زمینه  ای  موضوع پرداخته
. تحایاا  مربوی به موضوع مااله در دو بخکش کلکی   ی باجیاز ابوالولی ترتیب الحجاج

هکای فرمالیسکتی و    بخش نخست مطالعاتی است که به جنبه گیرد: موردبررسی قرار می
اثکر   غک  النبویک   لاجکاز الاکرآن و الب  اعمثل کتاب  انی، پرداخته توصی ی سخنان پیامبر

که بکه شکرح   لی اثر محمی عبیالعزیز الخو دب النبویلاامصط ی صادق الراّفعی یا کتاب 
بخکش دوم مربکوی بکه    تخبی از احادیث نبکوی پرداختکه اسکت     واژگانی و قاموسی من

شماری در ای  خصوص  تحایاا  انگشتمطالعا  گ تمانی در احادیث نبوی است که 
ها ککه در داخکل و خکارج از کشکور انجکام شکیه        که در ذیل به برخی از آن شیهانجام 

 شود: است، اشاره می
الله  اثککر روح« بررسککی دوگککانگی زبککان در احادیککث نبککوی»بککا عنککوان ای  ماالککه  .1

چاپ رسییه اسکت. نگارنکیه    1931نژاد که در دانشگاه فردوسی مشهی در ساا  صیادی
  .پرداخته است کاررفته در احادیث پیامبر های به شها و گوی به لهجه ه،در ای  ماال
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تجلیا  الحجاج فکی الخطکاب النبکوی دراسک  فکی وسکالل       ای با عنوان  نامه پایان .2

 ک به نگارش هشام فکروّم در دانشکگاه الحکاج لخضکر    « أنموذجاً ک ربعون النوّوی لاقناع الاا
هکای   به جنبه صرفاً ،وهشدر ای  پژ فروّمبه انجام رسییه است.  2113در ساا که باتنه 

های وی  ای به خطبه آنمه کمتر اشاره پرداخته است بی اقناعی در چهل حادیث پیامبر
 های گ تاری در احادیکث پیکامبر   داشته باشی. وی در ای  بحث، بیشتر بر روی کنش

 ده است.تمرکز کر
در « النبویک   الخطبک   الحجاج فی»با عنوان جمعان ب  عبیالمریم غامیی تحایای   .9
 کوتکاه پیکامبر   ۀق انجام داده است. وی به بررسی و تحلیکل چهکار خطبک   1191ساا 

 شود.  بنیی خاصی در ای  تحایق دییه نمی پرداخته است و تاسیم

شود  جستار پیش روی براساس مطالعا  کی ی و برای اولی  بار در کشور انجام می 
تمرککز   هکای پیکامبر   وی گ تمکان بییع و جییی است و بیشکتر بکر ر   ،و در نوع خود

هکای زبکانی از    های مهم برهان به شاخص ه،ی تا احادیث وی. نگارنیه در ای  ماالکن می
 Michelمیشکل مکاییر)  ۀ بکه نظریک   را باتوجکه  سکاختار آن و  پرداخته شناسی منظر منظور

mayer پژوهشکی و   لا  علمکی به محیود بکودن حجکم ماکا    ده است. باتوجهکر( تنظیم
غی در گ تمکان  لاهای ب طلبی که در جستاری دیگر به برهان حیطۀ تحایق، می گستردگی

 نبوی پرداخته شود. 

 ـ تعاریف و ماهیت برهان  ۴
 Argumentation و در زبکان انگلیسکی معکادا   « الحجِکاج »برهان در زبان عربی معکادا  

«: فحَجَجَتُکه نکاً  لاحاججکت ف »آورد:  چنی  مکی  ای « حجج»ۀ در ذیل ماد فارس اب است. 
 منظکور  ابک  حجج(  ۀذیل مادم، 1331).یعنی با دلیل و برهانی که آوردم بر او غلبه کردم

  کننکیه  کننکیه و سکتیزه   جکیا   مرد سکخت : یعنی «هو رجل محاجج»آورد:  نیز چنی  می
 ذر خکود قکرار داد. و  عا کرد و و آن را دلیل و لا، یعنی به آن چیز استی«أحتجَّ بالشیء»

یعنی آدم بر موسی بکا دلیکل و برهکان پیکروز      :«فحجّ آدم موسی»یه است: حییث آمدر 
 حجج(  م، ذیل مادۀ1331).شی

دلیکل   ۀیابیم که ای  واژه متراد  دو کلم چنی  درمی« حجاج»ا معانی لغوی لااز خ
در نوسکان  کردن  و غلبهکردن  اما مضمون آن مابی  خصومت، جیا، نزاع  و برهان است
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شکود و   خصومت و نزاع دارنی، واقکع مکی  باهم جیاا میان دو ن ر که  درحایاتاست. 
 بر دیگری فالق آیکی. در زبکان انگلیسکی ل ک      ،کنی با حجت یمی از دو طر  سعی می

Argument از آن دو برای اقنکاع دیگکری    هریک  میان دو ن ر اشاره دارد که لابه اخت
محمکم و  ( Argumentدلیکلِ) ( ککه یکا   Reasonsاسباب و علل) الۀش است با ارلادر ت

 (LONGMAN, 1389, p.72آن.)کننیۀ  کننیۀ فمر و رفتار است و یا ابطاا تاویت
ی شکمل  بکه طبیعت برهان مت او  است و برهکان در هکر گ تمکانی     ها دربارۀ دییگاه

به همی  سبب تعریف جامع و کاملی از ای  فراینی، بسیار دشوار   کنی مت او  ظهور می
شناسی،  ح میان پژوهشگران مماتب زبانلا  در تعاریف ای  اصطلاتاست. با وجود اخ

 شود: ها اشاره می تری  آن رایجدر ذیل به 
ا آن گوینیه با است اده از ابزارهکای زبکانی،   لابرهان)حجاج( فراینیی است که از خ

( برخکی بکر   22ص، م2112الله، ء)عطکا .ن دارددر تغییر باورها و تصورا  مخاطبا سعی
گرفت  روشکی معکی  در ارتباطکا  نیسکت ککه       باورنی که برهان چیزی جز درپیش ای 

( طکه  جکا  )همکان .گذاری بر آنان استتأثیرهی  نهایی آن برانگیختگی تمایل دیگران و 
هر سخنی که خطاب به دیگری است تا »کنی:  تعریف می گونه ای عبیالرحم  برهان را 

 «.حکق اعتکراب بکرای او قالکل اسکت      ککه  یرحکال ای را به او ب همانی د دعوی و مرافعه
بیشتر طه عبیالرحم  یابیم که  ( با تأمل در ای  تعریف درمی111ص م،2112)حمودی، 

ان حصکوا  که همک را جنبۀ کاربردی آن  به جنبۀ صوری و ظاهری برهان توجه داشته و
رهکانی  شکاییم بیرلمکان، ب  از دییگاه ها  نادییه گرفته است. م ییتری  برهان ،است« اقناع»

رک آن در وقت است که شنونیه را به اذعان بیشتری وادارد و وی را به انجام عملی یا ت
ری کی  تع ۀمیشکاا مکاییر بکا ارالک     (154ص م،2111)الشکهری،  .یمناسب خود راغب کنک 

برهکان را  تکر ککرده اسکت. وی     تکر و رایکج   برهان، تعریف خکود را مابکوا  کاربردی از 
 ( 11ص م،2112)مح وظی، .«دانی می کوششی اقناعی و بعی جوهری زبان»

( مت کاو  از  Lade'moustrationا)لادر اینجا ذکر ای  نمته ضرور  دارد که اسکتی 
برهان لا  است برخ (Univoqueمعنایی) تک اْلااستی .است (Argumentation)رهانب

ا به ماام و جایگاهی خاص اختصکاص  لااستیارای عناصر متعید و مشترک است. که د
عاکل و عاط که و حکوزۀ آن گ تمکان      ،اما مجکاا برهکان    و مجاا آن منطق است دنیار
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  (11م، ص2111صول ، ).است

ای  ای یکا فرضکیه   دانی که بر قضیه جنس خاصی از گ تمان می»برهان را  محمی العبی
آمیز بنا شیه است. گوینیه، ادعایش را همراه بکا توجیهکا  محمکم و اساسکی از      جیاا

دارد تا دیگران را اقناع نمایی. وی از ای  طریکق،   منسجم بیان می طریق سخنان منطای و
( بنکابرای  برهکان بکه    123ص، م2115)العبکی،  .«دهکی  موضع و کنش آنان را تغییکر مکی  

ککه  چرا * ( اسکت persuasionهکا اقنکاع)   ای از افعاا وابسته است که هکی  آن  خانواده
ها اذهکان را   های گ تمانی است که با است اده از آن بررسی تمنیک ،برهان ضوع نظریۀمو
 م،2111)صکول ،  .یایک افز مکی هکا   پکذیری آن  تسکلیم  درجکۀ یا بر  دارد شین وامی تسلیمبه 
 ( 19ص

بنابر آنچه گ ته شی، زبان تنها ابزار انتااا معنا نیست، بلمه یمی از کارکردهای مهکم  
تنهکا بکه توصکیف جهکان      ،ن در گ تمکان خکود  گذاری بر دیگکران اسکت. انسکا   تأثیرآن 
ی تهیکیج و تحریکک نمایکی. ایک      توانی دیگران را به انجکام رفتکار   پردازد، بلمه می نمی

انیازد که  ( میjean Michal Adam)ااآدام جون میش ارکرد زبان ما را به یاد ای  گ تۀک
ن را در آرای کنیم که دیگکرا  ش میلات از یک سو گوییم، گویی: هنگامی که سخ  می می

هکا   روی از ایک  ایکیه   آنکان را بکه دنبالکه    ،اتمان سهیم سکازیم و از سکویی دیگکر   یو نظر
گرفته از ایک    نشئتبرهان در زبان  بنابرای  نظریۀ( 12ص م،2113)العزاوی، .داریم میوا

گوییم و وظی که و ککارکرد    گذاری سخ  میتأثیرقصی  کلی و به طور بهفمر است که ما 
 همان برهان است.  ،اصلی زبان

 برهان در میراث عربی و غربی  ۀنظری. ۴
هی ظهور گردد که شا میلاد برهای ای  نظریه به قرن پنجم پیش از می اولی  رگ و ریشه

سوفسطالیان بر ای  بود  شلا( هستیم. تsophistsسوفیست)یک جریان فمری با عنوان 
هایش بر او پیروز شکونی.   انییشهدن کر لا  با ت هیم رقیب خود و مخیوشکه در مجاد

  برهکان و دلیکل و بکا    از دیی اینان شیء نسبی بود و خطیب با است اده از قوّ« حایات»
کمکا اینمکه    ،توانسکت حکق را یکاری رسکانی     قیاس و قضکایای ظکاهری و پنهکانی مکی    

ه و ها را برای توجی ها و برهان توانست باطل را یاری رسانی. بنابرای  آنان انواع قیاس می
سارای اولی  کسی است که در برابکر آنکان   گرفتنی.  کار می اقناع و برانگیخت  عواطف به
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غکت خکود، حاکایق را کتمکان     لاۀ بقکو د که با سخنان آراسته وکرا متهم رایستاد و آنان 
ارالکه  « خطابکه »  بس که ارسطو تعری ی ککه از  نی. در باب اهمیت ای  نظریه همیکن می
خطابه فنی است که محور و اساس آن »گویی:  هان است. او میبرشبیه تعریف  دهی، می

 ( 53ص م،1324ارسطو، ).«های ممم  برای اقناع در هر موضوعی است کشف راه
 ،کتاب ارسطو با ای  نظریه آشنا شینی. ای  نظریه در میراث عربی ها با ترجمۀ عرب
کنی. در قرن  ر پییا میدر علوم و معار  بروز و ظهو« مناظره»و « جیا»شمل  بهدر ابتیا 

  عاییتی که مسلمانان با غیرمسکلمانان داشکتنی، شکاهی    لااخت سبب به ،نخست هجری
ای متعید هستیم. گ تمان مناظره در میراث عربی همواره از  های مناظره برگزاری نشست

وجکود آمکی. جامعکۀ عصکر عباسکی هماننکی        هایی بود که برای اقناع به تری  گ تمان مهم
هکای مختلکف علمکی، دینکی،      های معرفتی و عالی در عرصکه  گشایش سبب بهیونانیان 

ح بکا  لاایک  اصکط   ،مذهبی، فلس ی و... ای  مناظرا  را به اوج رسانی. در میراث عربکی 
آن را نکوعی   ایکب ن قیم جوزی و اب  ب حیان انیلسی، اشود. ابو های مختل ی دییه می نام

مکذهب  »غکت آن را  لا( دانشکمنیان ب 12ص، م2112)مح کوظی،  .داننی م میلااز انواع ک
 طور بهچنی در مباحث خود سنجان و ناقیان عرب هر سخ  جا( )همان.انی نامییه« میلاک

گونککه کککه در  پیککام، آن ۀقککی فرسکتنیه و گیرنککی لاهککای روانککی و اخ از ویژگککی ،واضک  
 ،«ماکام »کشیین مباحکث   ، با پیشانی سخ  به میان نیاورده ی نوی  مطرح استشناس زبان

 بکه  انی. آنکان باتوجکه   ههایی از نظریۀ برهان اشاره کرد به جلوه ،«بافت موقعیتی»و « حاا»
اگر در  که انی دهاذعان کر(، به ای  نمته 22ص م،1324عسمری، «)لملّ ماامٍ ماااٌ» ماولۀ

آیی و ارتبکای میکان فرسکتنیه و     خیشه وارد می« ت هیم»بر  ،نشود« ماام» سخ ، رعایتِ
 شود.  گیرنیه قطع می

لکت بکر   لا، نویسنیه و ناقی قرن سوم هجکری، د جاح از جانب  طرح موضوع ماام
اسکت ککه    گ تنکی آگاهی وی بر جنبۀ برهانی زبان و ناش زبان در اقناع مخاطب دارد. 

غکت جملکه و عبکار     لامی در آن روزگکار بیشکتر بکه ب   لاان اسک سکنج  سکخ  ناقیان و 
 ،گونه که بایی و شایی آنماام،  ۀایی ،روی ای از  غت مت  و گ تمانلاانییشیینی تا به ب می

به تممیل ایکیه و   حازم قرطاجنیو « وهب آنان قرار نگرفت تا اینمه بعیها اب  دستمایۀ
 جاح  بصری پرداختنی.   نظریۀ
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(، ch. Perlmanنام کشاییم بیرلمان)ه انییشمنیی ب ،دیلامی 1352در ساا  ،در غرب

 نوشت. وی همکراه بکا اولبریشکت تیتیمکا     غت جیییگ تاری در برهان، بلاه نام کتابی ب
(o.tyteca)    برهکان پرداخکت. در کنکار دیکیگاه فلسک ی،       از دییگاه فلسک ی بکه نظریکۀ

یککا همککان   ( از دیککیگاه منظورشناسککی .ducrot O)زوالککی دیمککرو اشخاصککی نظیککر ا 
 شکمار  بکه شناسی زبان به ای  ماوله نگریستنی. بیرلمان برهان را ابزار اصلی اقنکاع  کاربرد

اهتمکام ورزیکیه و آن را    ماکام عکرب، بکر    سکیکِ لاهکای ک  غکی لاآورد و همچکون ب  می
حساب آورده است که در خلق برهان به مبکیع و نکوآور    چارچوب مشخص گ تمان به

ای  به ویژگی جامعه غت جییی، باتوجهلا( در ب24ص م،2112مح وظی، ).کنی کمک می
توان گ کت   تا آنجا که می از گذشته توجه شیه بیشای امروز، به ابزارهای اقناعی  رسانه

 ای پیونی خورده است.  های مختلف رسانه برهان با حوزه ویژه نظریۀ بهغت معاصر و لاب
 (Persuasive discourseو گفتمان اقناعی) پیامبر. ۵

اصکلی آن را یعنکی    برای بررسکی فراینکی اقنکاعی آن بایکی سکه م ل کۀ       ،در هر گ تمانی
هکا   از ای  شاخص یکداد. هر یاب را موردبررسی قرار پرداز، کاناا ارتباطی و گ ته گ ته

 ها، ای در ایجاد یک گ تمان برخوردارنی که در صور  فایان یمی از آن از اهمیت ویژه
بی لاهای وی انا غت نوی  که پژوهشلاپردازان ب از نظریهماییر گیرد.  گ تمان شمل نمی

 ،غکی لاقانه در گ تمکان برهکان ب  لاای خ تحلیل گ تمان ایجاد کرده است، با ابراز اییه در
های جیییی در علوم انسانی بردارد. وی روابط برهکانی را بکر سکه اصکل      توانست گام
 ی: کن استوار می

   (Ethos). ایتوس1ـ۵
( 211ص م،2114عشکیر،  ).م در نکزد مخاطکب اسکت   لهای مکتم  همان ص ا  و ویژگی

اقنکاعی سکخنان وی و    لابردن قکوۀ ککه در بکا   پیکامبر هکای شخصکیتی    ویژگی دربارۀ
ککه وی در میکان    ککرد توان چنی  اظهار  گذاری او بر دیگران ناش داشته است، میتأثیر

شم و خویشکان مکادری او   ها مولی او از بنی .قبایل عرب زیست نموده استتری   فصی 
ی او در قکریش و ازدواج او بکا   نمکا  وو نشو  سعی زهره و شیرخوارگی او در بنی از بنی
 وَ ریشَ  قُک مِک  ینّک أَ یکیَ بَ ب ِالعرَ أنا أفص ُ» فرمود: پیغمبر بیی  سبب .اسی است بنی

بکودن  « صکادق » ( او در ممه بکه 225م، ص1331الرافعی، «).ب  بمر سعی یفی بن نشئت
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د کر حای غضب نمیهای تجاری ممه بود. برای هیچ  کاروان« امی »شناخته شیه بود و 
وی هنگام تملم با تمام  شی. کرد و برای کار خود غضبناک نمی مگر آنمه از آن دفاع می

ی. بکیون  شک  زیاد و کم در آن یافکت نمکی   بود و گ ت، سخنان او جامع دهان سخ  می
ای  ص ا  در تموی  جماا ل ظی و زیبایی اسلوب و شکیوایی نظکم، اسکتحمامِ     ،تردیی

در  پیکامبر های شخصی  . ازجمله ویژگیاستکامل  تأثیرم دارای لاترتیب و روش ک
گ ت: محمکی   شه میین س و بیان آرام وی است تا آنجا که عا عتمادبههنگام سخنرانی، ا

ای  گونکه  سخنان او شکمرده و واضک  بکود و بکه     گ ت و ماننی شما به تعجیل سخ  نمی
م ( قیر مسل232ّص)همان، .توانست کلما  وی را بشمارد کرد که شنونیه می م میتمل
  ی شکگ ت دارد تکأثیر سکاخت  مخاطکب،   و متااعی ای  عامل در رونی گ تمان اقنکاعی »

العسکمری،  «).نمایکی  پاچگی رونی گ تمان را به شمست منجر میدستاضطراب و  چراکه
 (92ص، م1352

 باتوس)اثرگذاری در دیگران(  .2ـ۵
ی که وی شهای اجتماعی و فرهنگی جامعه سبب  در حوزه پیامبر شمنانۀنگاه هنجار

ی. برداری را بمن نهایت بهره آمی، شمار می تری  کاناا ارتباطی آن روز به از خطبه که مهم
آمی که ساختار و محتوای خطبه متناسب با اهیا  وی تغییر و تحکولی   زم میلابنابرای  

در آن صور  پذیرد تا بهتر بتوانی اعراب جاهلی را با خود همراه سازد و آنان را بکرای  
 پذیرش دی  جییی متااعی سازد. 
و های خود را با میح و ثنای خیای یمتا شروع نمود  وی در اقیامی ابتماری، خطبه

خوانی تکیاوم یافکت    در خطبه پیامبررسانی. ای  سنت  وجل به پایان خیای عز با یاد
 گ تنکی،  می« بتراء»به آن  ،شی خطیبان با نام و یاد خیا شروع نمی ۀای که اگر خطب گونه به

 . والی فارسزیاد ب  أبیه، هماننی خطبۀ 
 ،ایمکه مچراککه    آینکی  مکی  حساب بهتری  فضای ممانی  خطبه، مهم و خاتمۀ مایمه

ککه ایک     اسکت حاف  محتوای ماقبل  خاتمه،ی و کن ناش پل ارتباطی به مابعی را ای ا می
که حوا محور دی   پیامبر مایمۀ برهانی خطبۀشود.  خود سبب اقناع گیرنیۀ پیام می

آنکان را   عاط ۀنمود و عال و  ن را به شنیین سخنان او تیز میگوش مخاطبا جییی بود،
  (229ق، ص1191، غامیی)ال.کرد تسخیر می

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
-h

ad
ith

.k
as

ha
nu

.a
c.

ir 
at

 1
4:

58
 +

03
30

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 O

ct
ob

er
 1

1t
h 

20
17

http://s-hadith.kashanu.ac.ir/article-1-768-fa.html


 139۶بهار و بابستان م، ، سا  نهم، شماره هندهپهوهیلنامه حدیثصفدو    ۲42

 
وجواب و  ها از طریق س اا وگوی در خطبه با بازکردن فضای گ ت پیامبر اکرم

اظهارنظر، دست به نوآوری دیگری زد که مسبوق بکه سکاباه نبکود. او بکا ایک  اقکیام       
گکویی   و طرفه بود، به برهان گ کت  ها را که برهان یک خوبش، فضای حاکم بر گ تمان

ی دعَک و إنّی أوشک أن أُ»... هایی از خطبۀ غییر بنگریی:  گ ته ه پارهکشانی. برای مثاا ب
قکاا قلنکا: یکا رسکوا الله     فما ذا أنتم قاللون؟ مم مسئولون اٌ و أنئو، و إنّی مسفأجبتُ
نزدیک اسکت ککه   (  131، ص92ق، ج1111)مجلسی، «اللهمّ اشهی.قاا: جهی . بلغّتَ 

که م  مسئولم و شما نیز مسئولیی. پکس شکما چکه     راستی فراخوانیه شوم و م  اجابت نمودم. به
فرمود: خکیایا   گوییی؟ گ تنی: یا رسوا الله تو ]پیام خیا را[ رسانیی و تلاش کردی. پیامبر می

   تو شاهی باش.
و سبب پویکایی شکنونیه    وگو گ تدادن شنونیه در  یعنی شرکت پیامبرای  اقیام 

اصکل  »عنکوان   ان از آن بکا شناسک  ککه زبکان  شود  گردانین وی در فراینی گ تمان می مثبت
 نی. کن ( یاد میCo-operative Principle)«همماری

است که توفیق خطیکب در میکزان    ای  ،نمایی ای که ذکر آن در اینجا بایسته می نمته 
اقناع مخاطکب در کنکار توانکایی زبکانی وی، بکه میکزان آگکاهی وی بکه شکرایط           درجۀ
زمانی و ممانی مخاطب نیز بستگی دارد. با نگاهی بکه  روانی، اجتماعی، فرهنگی،  روحی

که در جمع نزدیمان خود ایراد فرموده است تکا آنکان را بکه دیک       پیامبر ۀاولی  خطب
و میزان شکناخت وی از  توان به میزان احاطۀ وی بر بافت موقعیتی  بخوانی، میفراجییی 

بکه   عکو  نزدیمکان  د بکرای ن دست یافت. او در اولی  سکخنرانی خکود   ذهنیت مخاطبا
 ، و أتوکّکلُ ومک  بکهِ  عینه، و أُسکتَ ه، و أَیَحمَأَ للهِ الحمیُ»پرستش خیای یمتا چنی  گ ت: 

 لا یالذّ الله، وهُهلَأَ یمذبُ لا الیَ. إنّ الرّهُلَ شریکَ لا هُوحیَ الله لاإ إلهَ لان أَ یُشهَأَ ، وَلیهِعَ
 ّ کمکا تنکامون، و   تمکوتُ لَ الله، وعامّ ً إلی الناّسِ، و م خاصّ ًإلیمُ الله و إنیّ رسواُهُ لاإ إلهَ
، 2همان، ج«).أبیاً الناّرُابیاً و ها الجنّ ُ ، و آنحاسبُ ّ بما تعملونَبعثُ ّ کما تستیاظون، و لتُلتُ

جویم و بکه او   کنم و از او کمک می سپاس مخصوص خیایی است که او را ستایش می  (153ص
دهم که خیایی جز خکیای یگانکه نیسکت و شکریمی      کنم و گواهی می ایمان دارم و بر او توکل می

گویی. قسم بکه خکیایی ککه جکز او خکیای دیگکری        به اهل و جماعت خود دروغ نمی رهبر نیارد.
گونکه ککه بکه خکواب      به خیا سوگنی همکان  خیا برای شما و برای مردم هستم. ت م  فرستادۀنیس
شکویی و در برابکر آنچکه     شویی، برانگیخته مکی  بلنی میگونه که از خواب  و همان میریی رویی، می می
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 رویی یا جهنم. شویی و یا برای همیشه به بهشت می محاسبه می ،ایی انجام داده
در ابتیای مأموریت خکویش و بکرای    پیامبریابیم که  با نگاهی به ای  خطبه درمی

ور  های آنان حمله و بر بت پرستی آنان را زیر س اا نبرده ، بتدعو  آنان به دی  جییی
در ابتکیای دعکو  خکویش، بکر شکرک و      که    حضر  ابراهیملاخبر نشیه است،

الله ماا مام   م بِشرکتُم أَنکُّأَ خافونَلا تَ م وَشرکتُمآ أَ خافُأَ یفَکَ وَ: »پرستی آنان هجوم برد بت

م  چگونه از  و  (21 :)انعام.«مونَعلَم تَنتُکُ نإ الامنِبِ قٌّحَأَ امفریقینِ یفأِّ م سلُطاناًکُیلَعَ هِینزلّ بِ
آنمه هکیچ  ترسیی با که شما از شرک به خیا نمی بترسم درحالی ،دهیی شما شریک خیا قرار میآنچه 

پس کیام یک از ما به ایمنی سزاوارتر است اگکر فهکم سکخ      .حجت و برهانی بر آن شرک نیاریی
 کنیی. می

 آوری،  ممکانی در نکوع برهکان   رایط زمکانی و  شکود ککه شک    نشان مکی در اینجا خاطر
اقتضکای چنکی     شرایط زمکانی و ممکانی حضکر  ابکراهیم    یای   بهذار است. گتأثیر

و روزگار حضکر   داشت را  پرستی بتو در مواجهه با شرک وی برخوردی از جانب 
      (231ق، ص1191)نک: الغامیی، .اقتضای آن برخورد و گ تار را محمی

از چکه بیشکتر میکان خکود و مکیعوی ،      برای ایجاد همیلی و همگرایی هر پیامبر
سکخ  خکویش اسکت اده     در مایمکۀ  است،  که یک قالب تمراری و مردمی لالمث ضرب

او ابتیا مود  و دوستی و اشتیاق خود را به آنان نشکان   «.مذب أهلهی لاالرالی : »یکن می
ست  آب و چراگاه، آنان را از تشنگی گونه که رلیس قبیله با ج گویی همان دهی و می می

 ی. کن رهانی، وی نیز با آنان صادقانه رفتار می و گرسنگی می
   (Logosلوگوس) .۳ـ۵ 

و مخاطب ککه دو   متملم نی داخل گ تمان است. ماییر برلاعا لیلازبان و یا فراینی استی
پیکام از دیکی   ناش گیرنکیۀ  ی. کن اصل مهم و محوری در فراینی برهان هستنی، تمرکز می

دهکی   رسکانی و نتیجکه   در پیکام از ایک  دو عامکل    هریکزیرا   وی کمتر از متملم نیست
 (111ص، م2111)فان دیک، .ای هستنی دارای وظایف ویژه ،های زبانی کنش

  دهنکی  ان حایای تشمیل میم منپیام در احادیث نبوی را مسلمانان و  گیرنیۀ اغلب
ا لاککه از خک  را وی زنکیگی یکک انسکان مسکلمان     های معنوی و دنی تمام نشانه چراکه

به ترسیم کشکییه اسکت.    ،ها بیان شیه ای از اوامر و نواهی و احمام و شریعت مجموعه
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از  ای که متون عرفانی و ادبی به سیر تماملی است که احادیث نبوی باتوجه توجه بایستۀ

حظکه اسکت.   لام های تاریری قابکل  کاربست استراتژی درزمینۀ گذشته تاکنون طی کرده،
غکت و  لاعنوان سرشارتری  منبع ب تنها سبب شیه است تا حییث به یی که نهها استراتژی

تکری  منبکع از منظکر اقنکاع و      فصاحت بعی از قرآن ککریم شکناخته شکود، بلمکه کامکل     
 یتدرا و ( حممت222ص ،م2111 )الرافعکی، .شکود  های اقناعی برشمرده مکی  استراتژی

 دارد، دوکککککخ نمخاطبا از که کافی شناخت باتوجهبه مبرپیا که کنی می بیجاا ینبو
 یها روش ،جتماعیا و حیرو و یفمر یطاشر رخوافر به نمخاطبا از وهرکگ رکه ایرکب

 خوبی به یمعنو اریثرگذا و عاکک قنا یکینافر اکت درکگی رکا به را مستالی و م ثر و مناسب
 .  گیرد منجاا

گ ت تا آنجا که خیاونی بکه   سخ  نمیال اظ وی واض  و آشمار است و به تملف 
کاربردن کلما  نازیبا  ( از به24 :)ص«لفّینکَمتِامُ نَا أنا مِمَوَ » وی فرموده است که بگویی:

اسلوب وی زیبکا، مکیهش و    .  بعییی نبودلاویدارای تأ های وی کرد و گ ته می حذر
نگکاه   یافتنی. آن می که شنونیگان، نتایج حممی و مااصی عالی را در طوری به  نیمو بود

های خود را بکر   حمایت از آن دارد که وی گ تمان پیامبرهای  شناسانه به خطبه سبک
خیاونی در کتکاب   .یحریک کنن خود را تانهاد تا عواطف مخاطب ایجاز و کوتاهی بنا می

تغییر باور و کنش اعکراب جکاهلی اسکت اده ککرده      برای ،خویش از ای  تمنیک برهانی
( او ال کاظ  94م، ص2111صکول ،  «).هکای ممکی از ایک  روسکت     کوتاهی سوره» .است
قکرار   تأثیر گرفت تا از ای  طریق ذه  مخاطبان خود را تحت به خیمت نمی یه رالاچنی

مکتملم بایکی معکانی را در    »ورزییه اسکت:   تأکییجاح  بر آن است که  دهی. ای  اصلی
گی از آن اسکتنتاج شکود و بایکی از    ساد کار گیرد که مضمون به هقالب ال اظی مشخص ب

نوعی باعث ابهکام در سکخ  و انتاکاا معنکای غیکر ماصکود بکه دیگکری          واژگانی که به
 (111ک33ص، 1ج، م1332«).شود، بپرهیزد می

ی در طکرح  ی  عناصکر ارتبکاط  تکر  بنابر آنچه گ ته شی، زبان در فراینی گ تمان از مهم
نخسکت و   زبانی در وهلۀیان هنرهای له جهت برهان از سوی متملم است و بئبیان مس

ز اهمیکت بسکزایی برخکوردار اسکت.     ا ،هکای آن  ارتبای آن با برهان و تحلیل انواع شیوه
تری  عناصر زبانی موجکود   تری  و کاربردی مناسبت نیست در اینجا به بررسی بنیادی بی
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 در گ تمان نبوی بپردازیم:
 (repetitation. تکرار)1ـ۳ـ۵

ن و نیکز در  شناسیک و هنکری آ  ییاثر هنری و گسترش جنبۀ زیبا تمرار در آفرینش یک
بسزایی برخوردار  تأثیراز  ،های ذهنی متملم ن دغیغهکرد و بیانها  سازی انییشه برجسته

، در طرح دعوا و اثبکا  آن  است( recurrenceم)لااست. تمرار که بیانگر وقوع مجید ک
ک: نک ).هکای اقنکاع زبکانی اسکت     اربستاز سوی متملم در فراینی گ تمان از بارزتری  ک

 عنکوان  بکه ا عسمری تمرار را لاهابونظرانی همچون  صاحب( 41ش، ص1939امیری، 
م در ذهکک  مخاطککب لاککک تأکیککیداننککی کککه منجککر بککه  کاربسککتی ارتبککاطی اقنککاعی مککی

هکای   ( پس تمنیک تمرار ضم  بیان ککاربرد 152ک154ص، م1352)العسمری، .شود می
شود،  م و ایجاد خستگی در مخاطب منجر نمیلابه وقوع مجید ل   در یک ک تنها نهآن 

م، ساختار زبکانی جییکیی را در   لاهای بنیادی  در تولیی ک بلمه به اعتبار یمی از ممانیزم
دهککی و انسککجام مککت  و گسککترش بعککی کککاربردی آن را تضککمی     م شککمل مککیلاککک
به دو شمل ذیکل ر    پیامبری ها ( تمرار در گ تمان12ص، م2113)العزاوی، .یکن می
 ی:  ده می

 . تکرار در لفظ و معنا  1ـ1ـ۳ـ۵

 :  انی از عبار های ای  نوع تمرار  بارزتری  نمونه
 مان استاصلی گ ت ای که هستۀ تمرار کلمهالف. 

ایکراد  سکالم   بنکی  ۀای ککه در میینکه در مسکجی قبیلک     جمعه در اولی  خطبۀ پیامبر
« تاوی»بار کلمۀ  11و « الله»ار کلمۀ ب 29(، 299ص، 24ج ق،1111ک: مجلسی، ن)کرده

ی ککه مسکلمانان همکواره بکا     تأکیی کنو مشتاا  آن را تمرار نموده است تا بر ای  نمته 
نمکودن تاکوای الهکی بکه رسکتگاری بکزرگ دسکت         ت خیاونی و پیشهانیاذعان بر وحی

 یابنی.  می
قیکل:   ی م .و الله لا ی م  لاو الله  ی م  لاو الله »فرماینکی:   ایشان نیز در حییثی مکی 

کلینکی،    211ص، 2ج، م1323بخاری، )«.لاهبوا جاره یأم  لا؟ قاا م  اللهم  یا رسوا 
اش از شکرّ او در امکان    همسکایه به خیا سوگنی ایمان نیارد کسی ککه    (444ص، 2ج ش،1945
 نیست.
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 مک م  حایاکی را  ک ارزش یکک  لام« ی م  لاوالله »جملۀ ایشان با تمرار سه مرتبه 

 دانی. داشت  و عیم آزار و اذیت در حق همسایه می میاری یا اکرام همسایه
 تمرار جملهب. 

ی و کنک  آن جمله را تمکرار مکی   عیناً ،بر معنای مطم  نظر خود تأکیی برایپرداز  گ ته
فإناّه   ..فی عاجلِ أمرکم.فاتقّو الله » :گ ته باشی، مثل ممرر در آغاز پارهممم  است جمله 

 .« تکوقی ماتکه...  إنّ تقاوی الله  فاکی فکازَ....    ومَن یتاّق الله یم رّ عنه سیاته.....  اللهمن یتقّ 
راسکتی   هتان تاوای خیا پیشه کنیکی... بک   در امور دنیایی  (91ص، 4ج ق،1112)محیث نوری، 

... کسی که تاوای الهی پیشه نمایی یپوشان خیاونی گناهانش را می ،کسی که تاوای الهی پیشه نمایی
   . شود... راستی تاوای الهی سبب اجتناب از ن ر  خیا می هرستگار شیه است... ب

پیکامبر    تکۀ گ یا ممم  است جمله ممرر در قسمت پایانی جمله باشی، به ایک  پکاره  
 غییر بنگریی: در خطبۀ اکرم
... و إنّ اللطّیکف الخبیکرَ   علی امحاوضَ واردون ، و أنتم علی امحوضُ قاا: فإنیّ فریَ»

  (52ص، 2ج ق،1111آبکادی،  فیروز«). ...علی امحاوضَ یردا نبأّنی أنهّما ل  یت رقّا حتیّ 
شکویی و   گیرد و شما بر م  در حکوب ککوثر وارد مکی    حوب کوثر برای آمین پیش م  شتاب می

ر حوب کوثر بر م  مه بشونی تا این خیاونی لطیف و آگاه به م  خبر داد که آن دو از هم جیا نمی
 وارد شونی.

شود و ازدیاد فهم  ن میسبب جلب توجه مخاطباتمرار انتهای جمله)علی الحوب( 
 نی. ک تر می در نزد آنان م هومها را در پی دارد و محتوای برهان را  آن

 می لاتمرار یک ماده به دو صور  کج. 
هُ و عاد م  عکاداه  لام  وامّ واا الله»ای  نوع تمرار، تمیه بر اصل جناس دارد، مثل: 

اخذا م  خذلکه و أدر الحکقّ   أبغض م  أبغضه و أنصر م  نصره و و أحبّ م  أحبهّ و
خیایا دوستی ک  با کسی ککه علکی     (112ص، 29ج ق،1111)مجلسی، «.معه حیثُ م  دار

بکه کسکی ککه بکه او      محبکت کک  نسکبت    را دوست بیارد، دشم  بیار کسی که با او دشمنی ورزد،
به کسی که به او بغض دارد و یاری ک  کسکی ککه یکاور او باشکی و      بغض بورز نسبتنی، محبت ک

 .را با او برگردان هرجا که بگردد رها ک  کسی که او را رها ساخته و حق

عاد/ عاداه، أحبّ/ أحبّکه،  ه، لاواا/ وا»بینیی واژگان  فوق می گ تۀ که در پارهطور  همان
می تمکرار شکیه   لابه دو صور  ک« خذله، أدر/ دار/ نصره، أخذا/ أبغض/ أبغضه، أنصر
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 در مسکئلۀ  از ماجراهایی که بعی از حادثۀ غییر برای امام علی پیامبراست. چون 
از ایک  ابکزار زبکانی در خطبکۀ غکییر بکرای        آگاه بودنی، لاًفت ر  خواهی داد، کاملاخ

 است.  است اده کرده کننیگان علی هشیار به بیطینتان است اده و از دعا در حق یاری
 اختطفا  اختطااف  کأنّکک بکالمو  و قکی    »گویکی:   دیگکر چنکی  مکی    گ تۀ یا در پاره

 ربایی. سرعت برق می گویی که مرگ تو را به  (21ص، 1ج ق،1112دیلمی، «).البرق
  .صور  مصیری هم تمرار شیه است به« اختطف»ۀ واژ در اینجا تک

 لاینجکی إ  لاذی بعثنکی بکالحقّ نبیکاً،    وال ،یتمنَّ متمنٍّ لا، و یدعِّ مدعٍّ لاأیها الناّسُ: »یا 
ای  کننکیه  ادعا ننمایی و لطکف ای  کننیهادعا  (191، ص2ج تا، طبرسی، بی.«) عملٌ مع رحم ٍ...

ککه تنهکا عمکل همکراه بکا رحمکت        ت نگذارد، قسم به کسی ککه مکرا بکه پیغمبکری برانگیخکت     من
   .. .بخش است. نجا 

به دو صکور  گ تکاری تمکرار شکیه     « یتم ّ»و « ییعّ»واژۀ  فوق، دو تکعبار  در 
 است.
 تکرار در معنا بدون لفظ  . 1ـ1ـ۳ـ۵

رسکانی، ککارکردی    معنکایی را مکی   تأکییرغم اینمه  علیتمرار در معنا بیون ل   نیز 
ی. برای توضی  و تبیی  بیشتر بکه  کن ساخت  مخاطب را ای ا میبرای متااعیاقناعی  لاًکام

و أن تیسرّ لی أمری و لا تعسرّ علی و تسهل ... »ذیل آمیه است، بنگریی:  حییثی که در

کارم را برایم آسان گردان و بر مک  سکخت     (252ص ق،1111طوسی، )«..لی مطلب رزقی.

 .  ام را آسان گردان نگردان و درخواست روزی

سعی در تشکری  و تبیکی  و   « لا تعسرّ»و « تیسرّ» جملۀبا تمرار معنایی دو  پیامبر
بار اقناعی  رغم علیبنابرای  تمرار معنایی   بیشتر آن در ذه  مخاطب دارد هرچهتثبیت 

 دنباا دارد. تأکیی را نیز بهکه دارد، 
چهکارم تمرارهکای    درصی یا سه 25 از دیگر موارد تمرار معناست و تاریباً« تراد »
دو م رد یا بیشتر برای یک معنکا، فضکای    با آوردن پیامبر. است نوعاز ای   پیامبر

 بنگریی: پیامبر گ تۀ کامل پر نمایی، به ای  پاره صور  بهآن معنا را 
 ق،1112محکیث نکوری،   «).هِ  رب ک مِ خافةٍمَ وَ لٍوجَبها علی  ملَ  عَمَلِ وی اللهِاَإنّ تَ»
خشیت از خیاونی  راستی تاوای الهی از آنِ کسی است که به آن از روی ترس و هب  (91ص، 4ج
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   .عمل نمایی

 نی.معنای هم« مخاف ٍ»و « وجلٍ»واژۀ  در اینجا دو تک
 ذوالامبابمنه  یذهلُفیه الغافلُ الجهواُ وَ  یحارُ»گویی:  گ تی دیگر چنی  می پاره یا در

شکود و   انسان غافکل و جاهکل در آن حیکران مکی      (21ص، 1ج ق،1112دیلمی، .«) ...امعقولُو
 انسان خردمنی پریشان.  

 نی.  ا متراد « العاوا»با « لالباباذو»و « یذهل»با « یحار» های واژه در اینجا تک
 لاو  اللهیحبُّکه   لا، و هکوَ ممّکا   مضّاعفِ وا معجزِم  أمر ا متثبیطَوا متنّازعَوا لاختلافَاإنّ »یا 

راستی ککه اخکتلا     هب( 292ص، 11ج ق،1111الحییی،  اب  ابی«).امظفّرَو امنصرَیعطی علیه 
و درگیری و سستی از عجز و ناتوانی است و خیاونی آن را دوست نیارد و نصر  و پیکروزی بکه   

 ی.کن آن عطا می
، «التثبکیط/ العجکز/ الضکعف   »، « / التنکازع لاخکت لاا»ی ها واژه تک ،گ ت فوق در پاره

 نی.  ا متراد باهم « النصر/ الظّ ر»
 (parallelismeتوازی). 2ـ۳ـ۵

از ایک  دو   هریکک  که رحالیمی پیشی  و پسی  دلاهای ک توازی یعنی ربط میان صور 
، م2112، عطکاءالله ).دهنکی   ناکش خکود را انجکام    هریکک عنصر، مستال و آزاد باشنی و 

روابککط منطاککی و  (M. Halidayهالیککیی)  ( مایمککل114ص، م2112بککوقره،   132ص
 در دو رابطکۀ  ،اختار توازی وجود داردکه میان دو عنصر پیشی  و پسی  در سرا معنایی 

، عطاءاللهگردانکی)  ( منحصر میprojectionریزی) ( و طرحexpamsionبسط و کشییگی)
 شود:  که در ذیل به تشری  تطبیای آن در گ تمان نبوی پرداخته می (132ص، م2112
 . بسط و کشیدگی  1ـ2ـ۳ـ۵

 هکای ذیکل سکبب اقنکاع مخاطبکان       جملۀ دوم با بسط و کشییگی خکود بکا روش  
 شود:  می

 الف. توضی  دادن همراه با مثاا زدن
ألا إنّ کلّ ربکاً فکی الجاهلیک     » در گ تمان حج  الوداع بنگریی:  پیامبر به ای  گ تۀ
أولّ دمٍ أطلّاه دم ُ  و و کلّ دمٍ فی الجاهلی  مطلواٌ  أؤلّ رباً أضعه ربا امعباّسموضوعٌ و 

 (915ص، 19ج ق،1112محکیث نکوری،   .«)عامر بنِ ربیعةِ بن امحرث بنِ عباداممطلّ  
ربکای عمکویم    ،زنم ربای زمان جاهلی باطل است و م  اولی  ربایی را که مهر بطلان بر آن می

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
-h

ad
ith

.k
as

ha
nu

.a
c.

ir 
at

 1
4:

58
 +

03
30

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 O

ct
ob

er
 1

1t
h 

20
17

http://s-hadith.kashanu.ac.ir/article-1-768-fa.html


 های زبانی احادیث پیاماربررسی منظورشناسانۀ برهان        255
 

گیری( زمان جاهلیت باطل است و اولی  خکونی ککه    انتاامعباس ب  عبیالمطلب است و خون)
 .  ب  ربیع  ب  حرث ب  عبیالمطلب است گیرم، خون عامر انتاامش را نمی

بکا   ،گیکری  ربکا و انتاکام  ن بطلا رۀاییه و نظر خود را دربا ،گ ته پارهدر ای   پیامبر
ن ربکای عمکویش عبکاس بک      دوم و چهکارم ککه همکان بطکلا     جملکۀ آوردن تمثیل در 

 بخشییه است. ب  ربیعه است، تاویت  لب و بطلان خون عامرعبیالمط
، قصکی  دوم جملکۀ بکا آوردن   ها شاهی آن هستیم که پیکامبر  در برخی از گ تمان 

 جملکۀ اوا همکان حمکم    جملکۀ دوم حمم  ،اوا را دارد. درحایات تشری  بیشتر جملۀ
مان  و . م  یطع اللهَ و رسکولهَ فاکی رشََکیَ   »ده، مثل: کراست، اما با تعابیری مت او  بیان 

  (122ص، 9ج ش،1945کلینی، «).فرطَ و ضلَّ ضلالا بعیدایعصیهما فقد غوَی و 
ی کسی که از خیا و رسولش اطاعکت نمایکی،   کن بیان می پیامبر ،فوق گ تۀ در پاره

  همی  م هوم را دارد و لی با تعکابیری مت کاو    جملۀ دومبه هیایت دست یافته است، 
 شود.  ه می، گمراییعنی کسی که از آن دو سرپیچی کن

 سازی   گون گونهب. 

پکردازد.   بکه تشکری  آن حمکم مکی     ،ت صکیل  بعی بکه  ،دهی گوینیه یک حمم کلی می
. بکه ایک    اوست جملۀ اواگوینیه، بیا جزء از کل یا بیا کل از جملۀ دوم درحایات،

های  و ، اللهإنّ ممّ  محرمّک ٌ بتحکریم    لاأ» در گ تمان فت  ممه بنگریی: پیامبر گ تۀ پاره
تقومَ امساّعةُ، لا یختلی خلاها، و لا یقطع شجرها و لا ینفّارُ یایدهُا، و لا تحالّ    محرمّةٌ إمی أن 

با تحریم خیاونکی   هراستی که مم هب ( 114ص، 19ج ق،1113ملی، حر عا«).مقَطَتَهُا إلا ممنُشدٍ
و  شکود  شکود، درختکان آن بریکیه نمکی     های آن چییه نمی مه قیامت برپا شود، علفحرام شی تا این

   گردد. دنباا آن می کسی است که بهد تنها برای م او ءشی
بکه   پیکامبر   بعی، لاه تا روز قیامت است. در جمممدر اینجا حمم کلی، تحریم 

شود، درختان آن بریکیه   های آن چییه نمی علف»ی، ماننی کن جزلیا  ای  حمم اشاره می
 «.  گردد دنباا آن می شود، و گمشیه آن تنها برای کسی است که به نمی

  ریزی طرح. 1ـ2ـ۳ـ۵
 لاًی. جملکۀ دوم معمکو  کنک  ریزی می را از میان جملۀ اوا طرح جملۀ دومپرداز،  گ ته

 پیکامبر هکای   شود. با نگکاهی بکه گ تمکان    ماولی است که میان دو گیومه گذاشته می

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
-h

ad
ith

.k
as

ha
nu

.a
c.

ir 
at

 1
4:

58
 +

03
30

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 O

ct
ob

er
 1

1t
h 

20
17

http://s-hadith.kashanu.ac.ir/article-1-768-fa.html


 139۶بهار و بابستان م، ، سا  نهم، شماره هندهپهوهیلنامه حدیثصفدو    ۲5۶

 
  اذعان و اقرار جمعکی  گرفت غییر برای ۀاز ای  تمنیک در خطب پیامبریابیم که  درمی

فااا: أیها الناّس م  أولکی  »...  یی:توجه کن پیامبر گ تۀ به ای  پارهده است. است اده کر
، قاا: إنّ الله مولایَ وَ أنَکا مکولیَ   "الله و رسوله أعلم"الناّسِ بالم منی  م  أن سهم؟ قالوا: 

 ش،1921إربلکی،  «). الم منی َ. وَ أناأولی بهِمِ مِ  أن سُهِمِ فمَ  کنتُ مولاه فعَلی مکولاه... 
خکیا  »ن و جانشان سزاوارتر است؟ گ تنی: به م منا نسبتچه کسی  ،گ ت: ای مردم  (13ص، 1ج

ن. مک  بکه آنکان از خودشکان     ی م منافرمود: خیا مولای م  است و م  مولا .«ترنی و رسولش آگاه
 .  ی اوستسزاوارترم، پس هرکس که م  مولای او هستم، علی مولا

از مسلمانان به جان  پیامبرکه را  نان ای  اقراردر گ تمان فوق، ابتیا از آ پیامبر
 ،ی او هسکتم لاهرکس که مک  مکو  »گویی:  گاه میگیرد و آن می ،و مالشان سزاوارتر است

انی، بکه   ت  درداده پیامبریت لاگونه که به و تا مسلمانان همان« ی اوستلاعلی نیز مو
 نی. هم اقرار کن یت علیلاو
 (speech actهای گفتاری) کنش. 2ـ۳ـ۵

تبع آن،  های فعل و به ، فیلسو  انگلیسی، نخستی  کسی بود که به ناش(Austin)آستی 
عا  لاگ تۀ وی، فعل در بسیاری از موارد، فاط اط ان اشاره کرد. بهجمله در فراینی گ تم

گویکی   برای مثکاا، وقتکی شخصکی مکی     .کنی، بلمه با خودِ عمل معادا است مبادله نمی
پیونکید ککه ایک      وقوع مکی  اش درست موقعی به ، عملِ عذرخواهی«همخوا معذر  می»

است و گوینکیه، بکا   « کنش»برابر با « گ ت »، در چنی  مواردی .آورد جمله را بر زبان می
نامکی و   می« کنش»ها را  دهی. آستی  ای  فعل ها کاری انجام می به زبان آوردن ای  جمله

مت کاو    دهنکی،  کنشکی انتاکاا مکی   صکور  غیر  بکه عا  را لااط ی کههای ها را از فعل آن
 ( 49ص ش،1931قی، لادانی)زرقانی و اخ می

  خکورد  است، پیونکی مکی   ری که متمرکز بر افعااهای گ تا کنش ۀزبان برهان با نظری
ی اسکتراتژیک و محکوری دارد و   ناشک  ،نچراکه فعل در هر گ تمانی، در اقنکاع مخاطبکا  

 م،:2113)فکروّم،  .بخشکی  به مت  حرکت و پویایی می ،پررنگ آن در هر گ تمانی حضور
زنی  می ، هوشمنیانه دست به انتخاب افعاا«یتیبافت موقع»به  باتوجه پیامبر( 124ص

ی. وی در اولی  نشست تبلیغی خود که در جمکع  کنن منتال تا پیام خویش را به مخاطبا
ی و کنک  اسکت اده مکی  ( Representative Act«) های اظهاری کنش»ز عشیرۀ خود داشت، ا
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 ،«لتبُعککثُ ّ»، «کمککا تنککامون» ،«لتمککوتُ ّ»، «مککا غککررتمم»  ،«یمککذب لا»بککا افعککالی نظیککر 
( 153ص، 2ج ق،1111ک: مجلسکی،  ن«)لتَجُزوَنُّ»و  «تعملون» ،«تحُاسبُ ّ»، «تستطاظون»

بکه  و  ، آشکمار سکاخته  دارد بیکان مکی   هایی که گزاره درستی ۀدربار را خود تعهی و باور
خاطر آنمه  برای پیامبرپردازد.  میهای جهان بیرون  وقایع و پیییهتوصیف چگونگی 
ی که در ای  پیامی که بر آنان عرضه داشته است حیله و نیرنگکی در  مهمانان را جمع کن

 ،«إنّ»مثکل   تأکیکی ی دارنی و دیگر ادوا  تأکیی که جنبۀهای مضارع  از فعل ،کار نیست
برهکانی و اقنکاعی زیکادی برخوردارنکی،      ککه از جنبکۀ   «قسم»و « ملا»، «ثایله تأکیینون »

 ی. کن است اده می
موضکع  ( Expressive Act)ککنش عکاط ی  بکا اسکت اده از   وی در گ تمان فت  ممکه  
ألا مباس  جیاران امنبّای    » دهکی:  نشان می دربارۀ ساکنان ممهعاط ی و احساسی خود را 

دی لاآذیتم، ثمّ ما رضیتم، حتیِ جئتمونی فی ب ، لای کذبّتم، و طردتم، و أخرجتم، وکنُتمُ
شما چه یعنی   (213ص، 1ج ش،1923آشوب، اب  شهر«).فأنتم الطلااءأذهبوا تااتلونی، 

کردیکی، اذیکت    نمودیی، بیرون می کردیی، طرد می بودیی، تمذیب می همسایگان بیی برای پیامبر
نمودیی تا آنجا که به دیار م  آمییی و با م  جنگیییی، برویکی، شکما از    کردیی سپس راضی نمی می

 رهاشیگانیی.  

برای  پیامبر(، بیانگر کنش عاط ی است. ألا لبئس جیران النبّی کنُتمُ) اوا ۀگ ت پاره
 ککه جنبکۀ   ماضکی از افعاا  ،هایی که ساکنان ممه بر سر وی آوردنیلاها و ب بیان مصیبت

لاکی  » ی، مثکل کنک  هکا یاکی  دارد، اسکت اده مکی     ت آنبه حتمیپرداز  گ تهگزارشی دارنی و 
 «. ما رضیتم»و « آذیتم« »أخرجتم»، «طردتم»، «کذبّتم

 و امکر  «تاکاتلونی » از فعکل مضکارع   ،بینیم در کنار افعاا ماضی می ،فوق ۀگ ت در پاره
گ تکه منجکر بکه     ای  پکاره  کارگیری افعاا است اده شیه است. تعید و تنوع در به «اذهبوا»

ی سکپس امکر   تأکیکی از غرب تاریری به  پیامبرتعید و تنوع در اغراب شیه است. 
شود که مخاطبِ، گ تمان خود را بر عاکل و   بیانی سبب می ۀروی آورده است. ای  شیو

 ا آنان باز نمایی. لار و استیی و مجالی برای ت متحمیل نمن ضمیر مخاطبَ
خبکری در   اسکلوب تاریکی  غ فکرامی  الهکی بکه بنکیگانش اسکت،      چون مبل پیامبر

مکی دارد. وی در اسکلوب   لاهکای ک  های گ تاری وی بسامی بیشتری از دیگر کنش کنش
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زیکرا    اقناعی آن زیادتر است کنی که جنبۀ های شرطی است اده می خبری، بیشتر از جمله

گیکرد. از   کار مکی  ین فعل شری، ذهنش را برای تشخیص جواب شری بهمخاطب با شنی
ی. کنک  اذهکان آنکان اسکت اده مکی    ککردن   ن و تیکز توجه مخاطبا جلباسلوب انشایی برای 

وی برای دوری و اجتناب از یمنواختی در گ تمکان ککه سکبب خسکتگی و      درحایات،
 .گیکرد  شایی بهره میشود، هم از اسلوب خبری و هم از اسلوب ان لت شنونیگان میلام

 مثاا به ای  پاره گ ته بنگریی:   برای
یبَکع بعضُکمم علکی بیَکعِ      لاتیَابرَوا، و  لاتبَاغضَوا، و  لاتنَاجشَوا، و  لاتحاسیَوا و  لا»

یحاکرهُُ،   لایمذبُُکه، و   لایظلمهُُ و  لاإخواناً، المسلمُ أخو المسلمِِ:  اللهبعَضٍ، و کونوا عبادَ 
بحِسبِ امریِءٍ مک  الشّکرأ أن یحاِکرَ أخکاه      ک لاث مراّ ٍو یشیرُ إلی صیره ث کالتاوی ههنا

، 22ج، ق1111ک: مجلسکی،  نک «).المسلمِِ علکی المسکلمِ حکرامٌ: دمُکهُ وَ مالُکهُ و عرضُکهُ      
فروشکی   ککم  پراکنی نمنیی، کینه نورزیی، به یمکییگر پشکت نمنیکی،    حسی نورزیی، شایعه( 123ص

در باشیی، مسلمان برادر مسلمان اسکت، بکه او ظلکم نمنکی و بکه او دروغ      نمنیی، ای بنیگان خیا برا
بکرای شکرار  مکرد     .تاوا اینجاسکت  ک کنی اش سه بار اشاره می به سینه  کنگویی و او را تحایر نمنی،
آبکروی مسکلمان بکر مسکلمان حکرام      نش را تحایر نمایی، خون و مکاا و  اهمی  بس که برادر مسلم

 است.

 ،پایانی در هشت جملۀآغازی  گ تمان از اسلوب انشایی و  جملۀشش در  پیامبر
 ده است. از اسلوب خبری است اده کر

 ن بکرای ا( نیز برای برانگیخت  مخاطبک Directive Act)ترغیبیهای  کنشاز  پیامبر
ها در اواخر عمر پربرکت ایشکان   گیرد. بسامی ای  نوع کنش یا ترک کاری بهره می انجام

 مسکتایم ی گ تکاری غیر ها ها را جزو کنش اوستی  آنکه  و نهی فعل امربیشتر است. دو 
(perlocutionary act) پیکامبر قکیر  برهکانی زیکادی دارنکی و      ،قرار داده است   بکا

ذکر است ککه   شایانی. کن ن را به انجام یا ترک فعلی دعو  میاها، مخاطب است اده از آن
ۀ امر، اقناعی نیست، بلمه صیغ دارای قوۀ پنیارنی   آنچه میلاهای امر و نهی برخ صیغه

دارای معنکی   امکر  چراککه   گیرد و نه از خود صکیغه  اش را از شخص آمر می قوۀ اقناعی
، صکول  است، هنگامی که آمر از نظر شرعی شایستگی توجیه امر نیاشته باشی)« ترجیّ»

 ( 92ص، م2111
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 گیری   تیجهن
 گونکه  ایک  نظری و تحلیلی که در پژوهش حاضر عنوان شکی،   دو حیطۀ ضم  بحث در

 شود که:   استنتاج می
م میکان مکتملم و مخاطکب در رونکی     لامه منظورشناسی به بررسی کاین به باتوجه .1

تکوان گ کت ککه     پکردازد، مکی   گ تمان جهت تحایق انگیزه ارتباطی معی  بی  طرفی  می
 تباطی میان عام و خاص است.شناسی کاربردی و برهان ار ارتبای میان زبان

آنچه بر آن عرضه شکیه  دربارۀ ها را  غایت و فرجام هر برهانی آن است که عال .2 
هکا   تری  برهانن آن بی زایی. پس م ییتری  و کارااذعا ۀیا بر درج، به اذعان وادارد است

 ای باشی که وی را بکه انجکام یکا تکرک     گونه اذعان آن نزد مخاطب به درجۀ آن است که
  ی.ملی در زمان مناسب خود تحریک کنع

اقنکاع و متااعیسکاخت  مکردم و توجیکه آنکان، اغلککب از       بکرای  رسکوا اککرم   .9
منطکق و زبکان در    .های توجیهی که همان استراتژی اقناعی است بهره برده اسکت  شیوه

هکای ایشکان در    هکا و ایکیلولوژی   ی در بیکان انییشکه  ، سهم بسزایها میان انواع کاربست
 فراخوانی مردم داشته است. 

است، اهتمام ایشان به مخاطکب   توجه بایستۀ نمتۀ مثبتی که در احادیث پیامبر .1
قراردادن دیگران، خوانش آنکان  ایشان از خطاب    چراکه انگیزۀدر محاوره با مردم است

 باشی. سوی سعاد  و آنچه به ن ع آنان است، می به
، بکرای جلکب   خاتمکه   فضاهای ممانی خطبه، یعنی مایمکه و  هتریاز ب . پیامبر5

 نمود.  برداری را می ، نهایت بهرهنمخاطبا

هکای خکود    نیسکت. وی در گ تمکان  « غرضی تک»و « ایستا» پیامبرهای  گ تمان. 4
آورد تکا آن را   روی مکی « امکری »سکپس  « یتأکیی»به « تاریری»از غرب  ،مرتب طور به

 ی. کنسرشار از پویایی و حیویت 

های خکود، مخاطبکان را پویکا     وگو در گ تمان کردن فضای گ ت با باز . پیامبر2
ساخت. وی هم از اسکلوب خبکری و    ها را در گ تمان خود سهیم می ساخت و آن می

کرد تا شکنونیه را از بحکث خکود گریکزان و ملکوا       هم از اسلوب انشایی است اده می
 نسازد. 
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 نوشت: پی

های عاط ی تأثیرگذار از جانکب   ها و ادله غرب نزد افلاطون به بیان س سطه * اقناع در فرهنگ قییم
 متملم بر قوۀ خیاا و احساسا  مخاطب که عال و قوۀ ت مر او را شامل نشود، اشکاره دارد.)بلنجکر،  

 (32م، ص2111

 
 منابع 

  .قرآن کریم .1
 ق.  1111الله مرعشی،  ، قم: کتابخانه آیتالبلاغه شرح نهجالحییی،  اب  ابی .2
 ش.1923، قم: انتشارا  علامه، طالب مناقب آا أبیاب  شهرآشوب،  .9
جکا: الکیار    هکارون، بکی   ، تحایکق و ضکبط عبیالسکلام محمکی    معجم مااییس اللغک  فارس، احمی،  اب  .1

 م.  1331الاسلامی ، 
 م.  1331دار صادر،  ، الطبع  الاولی، بیرو :لسان العرب، الیی  منظور، جماا اب  .5
 ش.  1921هاشمی،  ، تبریز: ممتب  بنیکشف الغمّ إربلی، علی ب  عیسی،  .4
 م.  1324، ترجمۀ عبیالرحم  بیوی، الطبع  الثانی ، بغیاد: دار الش ون الثاافی ، الخطابهارسطو،  .2
کاشکان،  نامه کارشناسکی ارشکی، دانشکگاه     ، پایانشگردهای اقناع زبانی در شعر ابوطیب متنبیّامیری،  .2

 ش.1939
 .  م1323نا،  : بیاستنبوا ،الصحی  ،بخاری، محمی ب  اسماعیل .3

نکا،   : بکی عبیالرفیق بورکی، الطبعک  الاولکی، الاردن   ۀترجم ،الالیا  الحجاجی  للتواصل ،بلنجر، لیونل .11
 م.  2111

ولکی،  ، الطبعک  الا الخطاب الادبی و رهانا  التأّویل قراءا  نصی  تیاولیک  حجاجیک   بوقرة، النعمان،  .11
 م.2112الاردن: عالم المتب الحییث للنشر و التوزیع، 

، الجککزء الاوا، تحایککق و شککرح عبیالسککلام البیککان والتبیککی جککاح ، أبککو عمککر عثمککان بکک  بحککر،  .12
 م.  1332هارون، الطبع  السابع ، الااهرة: ممتب  الخانجی،  محمی

 ق.   ،1113حرّ عاملی، وسالل الشیع ، قم: م سس  آا البیت .19
، مجلک   «الحجاج و استراتجی  الاقناع عنی طکه عبکیالرحم  مااربک  أبسکتمولوجی     »حمودی، محمی،  .11

 .112ک113م، ص2112، 12، شمارۀ حولیا  التراث
 ق.1112جا: انتشارا  دار الشریف الرضی،  ، بیارشاد الالوبدیلمی، حس  ب  أبی الحس ،  .15
سعیی العریکان، الطبعک  الثالثک ، الاکاهره:     ، تحایق محمی تاریخ آداب العربالرافعی، مصط ی صادق،  .14

 م.  2111مطبع  الاستاامه 
 م.  1331، بیرو : دارالمتاب العربی، اعجاز الارآن و البلاغ  النبوی ککککککک ،  .12
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زرقانی، سیی مهیی، اخلاقی، الهام، تحلیل ژانر شکط  براسکاس نظریکۀ ککنش گ تکار، دو فصکلنامه        .12
 .  41-21، صص 1931، بهار و تابستان 4الزهراء شماره علمی پژوهشی ادبیا  عرفانی، دانشگاه 

جکا: دارالمتکاب    ، بکی اسکتراجیا  الخطکاب مااربک  لغویک  و تیاولیک      الشهری، عبیالهادی ب  ظافر،  .13
 م.  2111الجیییة المتحیة، 

، الطبعک  الاولکی، تکونس: الشکرک  التونسکی       نظری  الحجاج دراسا  و تطبیاکا  صول ، عبیالله، فی  .21
 م.  2111للنشر، 

 تا.  ، تهران: دارالمتب الاسلامی ، بیأعلام الوریطبرسی، فضل ب  حس ،  .21
 ق.1111، بیرو : م سس  فاه الشیع ، مصباح المتهجیّطوسی، محمی ب  حس ،  .22
، 1انکوار،    ، تصکحی  سکیی عبکیالله   أساس الاقتبکاس  ،طوسی، خواجه نصیرالیی  محمی ب  محمی .29

 .1925، نشر مرکز: تهران
 م.1324، لبنان: الممتب  العصری ، الصناعتی  المتاب  و الشعرعسمری، ابوهلاا،  .21
جکا: دارالاحیکاء    ال ضل إبراهیم، بی ، تحایق علی محمی البجاوی و محمی أبیالصناعتی کککککککککک ،  .25

 م.  1352المتب العلمی ، 

، مااربک   الماکالا  الاصکلاحی  لمحمّکی البشکیر الابراهیمکی      الخطاب الحجاجی فیعطاءالله، محمی،  .24
لغوی  دلالی ، مذکرة مایم  لنیل شهادة الماجستیر، الجمهوری  الجزالری  الییماراطیک  الشکعبی : جامعک     

 م.  2112ک باتن ،  الحاج لخضر
حییثک  للمتکاب   ، الطبع  الاولی، الااهره، مصر: الاکادیمی  الالنص و الخطاب و الاتصااالعبی، محمی،  .22

 م.  2115الجامعی، 
 م.  2113، بیرو : م سس  الرحاب الحییثه، اللغ  والحجاجالعزاوی، ابوبمر،  .22
 م.  2114افریاا الشرق،   ، بیرو :عنیما نتواصل نغیر ماارب  ماارب  تیاولی عشیر، عبیالسلام،  .23

و  أم الاری لعلوم اللغا جامع  ، مجل  «الحجاج فی الخطب  النبویّ »الغامیی، جمعان ب  عبیالمریم،  .91
 ق.1191،  11، شمارۀ آدابها

، ترجمۀ عبیالاادر قنینکی،  النص و السیاق استاصاء البحث فی الخطاب الیلالی و التیاولیفان دیک،  .91
 م.  2111بیرو : إفریاا الشرق، 

تجلیا  الحجاج فی الخطاب النبوی دراس  فی الحجاجی فی وسالل الاقناع الاربعکون  فروم، هشام،  .92
، جامع  الحاج لخضر باتنه، مذکرّة مایمّ  لنیل شهادة الماجسکتیر، فکی اللغک  العربیک ،     ک انموذجا لنووی ا

 م.2113
 ق.  1111جا: ناشر اسلامی ،  ، بیفضالل الخمس  م  الصحاح الستهّفیروزآبادی، سیی مرتضی،  .99
 ش.  1945، تهران: دارالمتب الاسلامی ، المافیکلینی، محمی ب  یعاوب،  .91
 ق.1111الوفاء،  بیرو : م سسه ،بحارالانوارمحمیباقر،  ،مجلسی .95

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
-h

ad
ith

.k
as

ha
nu

.a
c.

ir 
at

 1
4:

58
 +

03
30

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 O

ct
ob

er
 1

1t
h 

20
17

http://s-hadith.kashanu.ac.ir/article-1-768-fa.html


 139۶بهار و بابستان م، ، سا  نهم، شماره هندهپهوهیلنامه حدیثصفدو    ۲۶۲

 
 ق.   ،1112، قم: م سس  آا البیتمستیرک الوساللمحیث نوری،  .94
، الجمهوریک  الجزالریک    بنی  المل کوظ الحجکاجی للخطبک  فکی العصکر الامکوی      مح وظی، خییجه،  .92

 م.  2112الییماراطی  الشعبی : مذکرّة لنیل شهادة الماجستیر، جامع  منتوری قسنطین ، 
92. LONGMAN: LONGMAN Advanced American Dictionery،  1،     ،تهکران: انتشکارا  رهنمکا

  ش.1923
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